
ايدئولـوژي يعنـي مكتبـي كه بايدهـا و نبايدها را مشـخص و انسـان را همراه با 
ارائـه راهـکار، بـه هدفـي دعـوت مي‌كنـد. ايدئولـوژي مي‌گويد بایسـتی چگونه 
بـود، چگونـه زيسـت، چگونـه شـد و چگونه سـاخت و همة اين‌هـا "چـرا" دارد. 
ايـن چراهـا را جهان‌بينـي پاسـخ مي‌دهـد. وقتـي مي‌گویيـم چنيـن بـاش، در 
مقابـل چرايـي‌اش مي‌گویيـم چـون هسـتي، انسـان و جامعـه چنيـن حقيقت و 
ماهيتـي دارد. استكبارسـتيزي نيـز از ايـن قاعده مسـتثنا نيسـت. حقيقت جامعة 
بشـري ايـن اسـت كـه اگر بشـريت بـه دنبـال رسـيدن بـه آرمان‌هـاي فطري 
خـود يعنـي كمال، جامعة سـالم، عدالـت فراگير، رفـاه عمومي، صلـح بين‌الملل، 
امنيـت، آزادي، آرامـش و سـعادت اسـت، بايـد بداند كه در اين مسـير بنا به تعبير 
قـرآن بـا دشـمناني روبه‌روسـت كه م‌یتواننـد او را از رسـيدن به ايـن آرمان‌هاي 
فطـري و طبيعـي باز‌دارند. اين دشـمنان عبارتند از شـيطان، "انِ الشـيطان كان 
للانسـان عـدواً مبينا"؛ كفـار "ان الكافرين كانـوا لكم عدواً مبينـا"؛ منافقين "ان 
المنافقيـن فـي الـدرك الاسـفل مـن النـار لم تجـد لهم نصيـرا" و مشـركين و 
يهود)صهيونيسـم( "لتجـدّن أشـد النـاس عـداوةً للذيـن آمنـوا اليهـود و الذيـن 
اشـركوا". علت دشمني‌‌شـان در رسـيدن بشـر به حيات طيبه و فراهم‌شدن بستر 

رشـد و رسـيدن به كمال، ویژگی استكباري و طاغوتي‌شان است."استكبر 
هـو و جنـوده بغير الحـق". بنابراین تا اسـتكبار و طاغوت 
هسـت امـكان عقلـي وجـود نـدارد كـه بشـر بتوانـد به 
آرمان‌هـاي خـود دسـت یابـد و يا حتـي زندگـي دنيوي 
خـود را در آرامـش و امنيـت دنبـال كنـد. "و الذين كفروا 
اولياء‌هـم الطاغـوت یخرجونهـم مـن النور الـي الظلمات 

اولئـك اصحـاب النـار هم فيها خالـدون".
بـه هميـن دليـل، دشـمني مسـتكبران و طاغوتيـان بـا 

انسـانيت انسـان و آرمان‌هـاي اوسـت. قـرآن مجيد با 

هشـدار به جامعة مؤمنيـن درباره طاغوت و استكبارسـتيزي مي‌فرمايد: "فاجتنبوا 
الطاغوت" و در اين راسـتا دسـتورهايي  صادر کرده اسـت؛ همچون جلوگيري از 
نفـوذ آنـان در جامعـة ايماني: "يـا ايها الذين آمنـوا لا تتخذوا بطانةً مـن دونكم"؛ 
اعتمادنكـردن بـه آنـان: "و لا تركنـوا الـي الذيـن ظلمـوا"؛ مراقبت برای سـلطه 
نیافتـن آنان بر جامعـه ايماني: "لن يجعل الله للكافرين علي‌المؤمنين سـبيلا" و 
توجه به اين هشـدارها را شـرط ايمان به خدا و انسـانيت دانسـته اسـت؛ "يا ايها 
الذيـن امنـوا لا تتخـذوا ابائكم و اخوانكم اولياء ان اسـتحبوا الكفر علـي الايمان و 
مـن يتولهـم منهم فاولئك هـم الظالمون" زیرا ايـن افـراد و گروه‌هاي اجتماعي 
كـه قـرآن كريـم از آنان يـاد مي‌كند، در يـك كلمه انسـان را از "عبوديـتِ الله" 
جـدا و روحيـه اسـتكباري را در وجود افراد و به تبـع آن جامعه تقويت و حكمفرما 

مي‌كنند.
انقلاب اسلامي و استكبارستيزي

انقالب اسالمي توسـط حضـرت امـام)ره( واژگان و مفاهيـم جديـدي را بر اثر 
ايـن تربيـت قرآنـي و نـگاه حقيقت‌بين آن به جامعه در علوم انسـاني و سياسـت 
مطـرح كـرد؛ مفاهيمـي كـه در فرهنگ سياسـي معاصر كـه از انديشـه الحادي 
غـرب سرچشـمه گرفته، سـابقه نداشـته و حتـي از درك آن‌ها 
عاجز اسـت. از جمله اين اصطلاحات، واژة ديني استكبارستيزي 
اسـت، كه بـراي درك بهتر اين مفهوم و تأثيـرات آن بر محيط 
سياسـي معاصر ابتدا بايد بـه اين مفهوم و مفهوم حكومت ديني 
در فرهنگ ديني نگاهی داشـته باشـیم تا شـاهكار معجزه‌گونه 

امـام راحل)ره( بيش از پيش آشـكار شـود.
حكومـت دينـي را مي‌تـوان قدرتـی سـازمان‌يافته در جامعـه 
دانسـت كه در راسـتاي تحقـق آرمان‌هاي حقيقـي، عقلاني و 
فطري جامعة بشـري براسـاس حاكميت الهي تشـكيل شـده 
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اسـت. برايـن اسـاس، قانـون اساسـي)جمهوري اسالمي ايران( كـه مبتني بر 
حكومـت ديني شـكل گرفته، سـعادت انسـان در تمـام جامعة بشـري را ‌آرمان 
خـود مي‌دانـد و اسـتقلال، آزادي و حكومـت حـق و عـدل را حق مـردم جهان 
مي‌شناسـد و بـه هميـن دليـل از هـر حركتـي در راسـتاي اين حق كـه در هر 
نقطه‌اي از جهان شـكل گرفته باشـد يا بخواهد شـكل بگيرد، حمايت مي‌كند؛ 
زیـرا براسـاس آيـات قرآن كريـم، هنگامی كه مؤمنيـن در بخشـی از زمين به 
مكنـت برسـند و بـا اراده شـكل‌گرفته بخواهند حكومت الاهي تشـكيل دهند، 
متناظـر بـا ايـن قـدرت و دسـت‌يافتن بـه حكومـت دينـي، تكاليفي برايشـان 
بـه وجـود مي‌آيـد؛ چـرا كـه همـواره ميـان "قـدرت" و "تكليف" همبسـتگي 
مسـتقيمي وجـود دارد: بـه هـر ميزان كه قـدرت افزايـش یابد، متناسـب با آن 
تكاليـف افزايـش مي‌يابـد و از این رو مسـلماناني كه در قدرت هسـتند تكاليف 
بيش‌تـري دارنـد. ايـن بـدان معناسـت كه حكومـت اگـر بخواهد ديني باشـد، 
از يـك سـو بايـد بـا منكرات مقابلـه كند و از سـوي ديگـر اقامة معـروف كند، 
نّاهُمْ فِـي الَْأرْضِ  چنانک‌ـه در سـورة حـج آيـه 1 مي‌فرمايـد: " الَّذيـنَ إنِْ مَكَّ
كاةَ وَ أمََرُوا باِلمَْعْـرُوفِ وَ نهََـوْا عَنِ المُْنْكَـرِ وَ لِّ عاقِبَةُ  الةَ وَ آتَـوُا الـزَّ أقَامُـوا الصَّ
الُْأمُـورِ". بـا توجـه بـه اين موضوع اسـت كـه در طي چنـد دهة اخيـر، انقلاب 
اسالمي توسـط رهبـر الاهـي‌اش اصطلاحات جديـدي مانند "عمل سياسـي 
معطـوف بـه تكليـف" و... را وارد ادبيات سياسـي دنيا كرده و نگاهـي نو و بابي 
‌ارزشـگرا برخاسـته از متون ديني را در عالم سياسـت گشـوده است كه مي‌تواند 
بشـريت را از بن‌بسـت‌هاي كنونـي به‌ويـژه در حـوزه نظريه‌پـردازي سياسـي 
نجـات دهـد؛ از ايـن رو اسـت كـه بـراي درك بهتر مفهـوم استكبارسـتيزي و 
تأثيـرات آن بـر محيـط سياسـي معاصر ابتـدا بايد بـه مفهوم حكومـت ديني و 

مفهوم اسـتكبار در فرهنـگ ديني نظـر اندازیم.. 

مفهوم استكبار
واژه استكبار و مشتقات آن بارها در قرآن كريم به كار رفته كه خود، نشانگر اهميت 

آن و مفاهيم گسترده و عميقي است كه اين واژه با خود همراه دارد.
در تعريـف لغوي، اسـتكبار به معناي بزرگ‌ديدن كسـي يا چيـزي، بزرگي‌نمودن، 
از خـود بزرگ‌منشـي و تكبـر كردن اسـت، اسـتكبار حالت عملي تكبـر همراه با 
سركشـي و طغيان اسـت. اسـتكبار بيش‌تر به جنبه عملي تكبر توجه دارد، يعني 
كسـي كـه تكبـر مـي‌ورزد و خـود را بالاتـر از ديگـران مي‌دانـد و در رفتـارش با 
ديگران هم كار را چنان سـازمان‌دهي مي‌كند كه اين تكبر در عمل شـخصي او 
آشـکار مي‌شـود و ديگران را تحقير مي‌كند و در كارشـان به‌عنوان تصميم‌گيرنده 

ظاهر م‌یشـود بدون این‌كه شـأنيت و مشـروعيت آن را داشـته باشد.
به عبارت دقيق‌تر؛ در فرهنگ قرآني، اسـتكبار بر نظام و سيسـتم اجتماعي اطلاق 
مي‌شـود كـه داراي خودبزرگ‌بيني كاذب و برتري‌جويي اسـت و اسـتيلا و سـلطه 

ظالمانه بر جامعه را دنبال مک‌یند.)اسـتكبار سـاختاري، سيستمي(

سابقة تاريخي استكبار
از آيـات قـرآن چنين برداشـت مي‌شـود كه اسـتكبار در حيات بشـري سـابقه‌اي 
بسـيار طولانـي دارد و از آغـاز زندگـي اجتماعـي انسـان‌ها در جامعـه اين مفهوم 
ظهـور داشـته اسـت. از هنگامـی كه بشـر بوده، اسـتكبار هـم وجود داشـته و به 
همـراه شـكل‌گيري قـدرت، اسـتكبار نيـز گسـترش یافته اسـت، پيش‌تـر گفته 
شـد كـه ميـان قـدرت و تكليف، همبسـتگي مسـتقيمي وجـود دارد، و در اين‌جا 
مي‌گویيـم ميـان قدرت و اسـتكبار نيـز رابطه‌اي تاريخـي وجـود دارد، و به همراه 
قـدرت گسـترش پيـدا كرده اسـت؛ يعني قـدرت اگـر در موضع اصلي خـود قرار 

نگيرد، هرگز از اسـتكبار مصونيت ندارد. به اين ترتيب، اسـتكبار كه با اسـتدلال 
خودپسـندانه و سرکشـی شـيطان آغاز ‌شـد و از اطاعت فرمان الاهي سـرپيچي 
كـرد و كبـر ورزيد، با خط و نشـان كشـيدن بـراي حضـرت آدم)ع( و فرزنـدان او 
روبـه‌رو شـد. شـيطان سـوگند خـورد كه بشـر را گمـراه مي‌كنـد، از همـان آغاز 
اسـتكبار شـكل گرفت و به همراه قدرت گسـترش يافت. با رانده‌شدن شيطان از 
درگاه رحمت الاهي و به دنبال آن اغواي آدم)ع( توسـط شـيطان و هبوط آدم)ع( 
بـه زميـن و آغـاز ابتلائـات الاهي در زمين، اسـتكبار هم از ويژگي‌هـا و مصاديق 
برخـي مفاهيـم و رفتارهـا قرار گرفت كـه مي‌تـوان از دیدگاه قرآن بـه چند مورد 

ذيل اشـاره كرد؛ 
1. اسـتكبار از ويژگي‌هـاي كفـر اسـت و از ايـن رو به نظام كفر جهاني "اسـتكبار" 
گفتـه مي‌شـود. در برخـي منابع اسالمي، از اعتقاد به برتـري نـژادي و ذاتي، انكار 
واقعيت‌هـاي جهـان و جذبه‌هاي حكومت و قدرت مادي كه نمادهاي كفر هسـتند 

به عنوان عوامل شـكل‌گيري نظام اسـتبكاري ياد شـده اسـت.
2. از ديدگاه قرآني اسـتضعاف و اسـتكبار دو واژه همراه يكديگر هسـتند؛ چراكه 
اسـتكبار، وجـود نوعـي سـلطه‌گري و سـلطه‌جويي و اسـتعمار و بهرهک‌شـي 
فرهنگـي، سياسـي و اقتصـادي توسـط اقليتي محـدود و زورگـو و منفعت‌طلب 
و گمراه‌كننـده بـر خيل عظيم توده‌هاي محروم و مسـتضعف فكـري، فرهنگي، 

سياسـي و اقتصادي اسـت.
نكتـه قابـل دقت اين‌كـه در دوران کنونی، يعني دوران مدرن تاريخ غرب، انسـان 
غربـي بـا اسـتكبار در برابـر خداونـد تعريـف شـده و عينيـت يافته اسـت، جوهر 
مدرنيتـه اومانيسـم اسـت و اومانيسـم چون به معنـاي اثبات خودبنيادي بشـر در 
مقابـل اراده الاهـي اسـت، متـرادف بـا اسـتكبار اسـت. به‌واقـع در غـرب مدرن، 
اسـتكبار صـورتِ يـك سيسـتم و نظـام را يافتـه اسـت كه بـه دنبـال حاكميت 

فرهنگـي و سـيطرة سياسـي و اقتصادي خـود بر جهان اسـت.
3. براسـاس فرهنـگ ديني و قرآنـي، نظام‌های سـلطه‌گر داراي خصوصياتي ذاتي 
هسـتند كـه در پرتـو آن بـراي بشـريت رسـيدن بـه آرمان‌هـاي بشـري و زندگي 
سـعادتمند چـه در دنيـا و چه در آخرت امكان‌پذير نيسـت، بلكه بـه عبارت دقيق‌تر 

محـال عقلي اسـت. برخي از ايـن خصوصيات ذاتـي عبارتند از:
الف( ايدئولوژي غيرالاهي

نظام‌های اسـتكباري نمي‌توانند داراي بينش الاهي باشـند؛ چرا كه ذات اسـتكبار 
را قيـام در برابـر حق مطلق و سـرپيچي از فرمان او تشـكيل مي‌دهـد. فراز‌هایي 
از مناجـات اميرمؤمنـان)ع( بـه خوبي ايـن نکته را نمايـان كرده اسـت، آن‌جا كه 
مي‌فرماينـد: مـولاي يـا مـولاي انت مـولا و انـا العبد ... مـولاي يا مـولاي انت 
العالـم و انـا الجاهـل ... و... فرازهايـي كه به فقرذاتي بشـر در برابـر خداوند متعال 
و نيـاز بشـر بـه هدايـت الاهـي اشـاره دارند، ايـن نـوع شـناخت و جهان‌بيني و 
ايمـان آوردن بـه آن و يقيـن حاصـل كـردن بـه آن‌ها ديگـر جايي بـراي روحيه 
اسـتكباري باقي نمي‌گذارد، به همين دليل ذات اسـتكبار بر پايه مخالفت و تقابل 
بـا جهان‌بينـي و ايدئولوژي الاهي اسـتوار اسـت و ذاتاً نمي‌توانـد پذيرنده بينش و 

نگـرش و انگيزه‌هاي الاهي باشـد.
ب( منفعت‌طلبي

اصـولًا مبنـاي تمـام سـتم‌هاي انسـان، چيـزي جـز منفعت‌طلبي نيسـت و اين 
موضـوع، در قدرت‌هـاي اسـتكباري در حد بالايي وجـود دارد. آنان به تنها چيزي 
كـه اهميـت مي‌دهنـد، منافع مادي خودشـان اسـت و از اين رو براي رسـيدن به 
ايـن منافـع حقوق ديگران را پايمـال مک‌ینند و موازین عقلانـي و اخلاقي را زير 
پـا م‌یگذارنـد.‌ ايـن ویژگی، ویژگ‌یهای ديگري را در اسـتكبار ايجـاد و يا تقويت 
مي‌كنـد كـه از آن ميان مي‌توان به ویژگ‌‌یهايي چون سـلطه‌گري، در اسـتنكاف 

انقالب اسالمي بـا توجـه بـه اين اصل با نپذيرفتن هنجارهاي بين‌المللي ساخته‌شـده توسـط نظام‌هاي اسـتكباري، بر 
وضـع رژيم‌هـاي جديـد بين‌المللـي تأكيـد كـرده و با هدف ايجـاد هنجارهـاي جديد در سـاختار بين‌الملل، به‌دنبـال ايجاد 

رژيم‌هـاي عادلانـه جهانـي اسـت؛ از ايـن رو ادبيات استكبارسـتيزي را وارد صحنه بين‌المللي كرده اسـت. 
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قرار دادن و... اشـاره كرد.
ج( جهان‌خواري و دستيابي به سلطة جهاني

دسـت‌يابي به امكانات سراسـر جهان، نگاه اسـتكبار را سـیر نخواهد كرد؛ از اين 
رو كسـب سـلطه جهانـي و تصاحـب ذخايـر ملت‌هاي ديگـر و به چنـگ آوردن 

شـريان‌هاي حيات اقتصـادي جهان، از ويژگي‌هاي مسـتكبران اسـت.
د( عقب نگه داشتن مستضعفان از رشد واقعي

لازمة سـلطه و برتري منفعت‌طلبانه اسـتكبار، به اسـتضعاف كشـيدن ملت‌هاي 
ديگـر در حوزه‌هـاي سياسـي، اجتماعـي، اقتصـادي و فرهنگـي اسـت؛ از این رو 
اسـتكبار بـراي جلوگيري از پيشـرفت آن‌ها از هيـچ‌ اقدامي اعم از كارشـكني در 
برنامه‌هـاي آنـان، تحريم‌هـا و محدوديت‌هـاي بين‌المللي و حتـي ايجاد جنگ و 

خونريزي فروگذار نيسـت.
هـ( نابودي حرث و نسل

خصوصيـات اسـتكباري گفته‌شـده، ویژگـ‌ی ديگـري را در مسـتكبران بـه وجود 
مي‌آورد كه نتيجه حاكميت طاغوتي اسـتكبار بر جهان اسـت و قرآن كريم آن را 
نابودكننـده حرث و نسـل يعنـي نابودكننده آباداني‌ها و بشـريت م‌یداند. ب‌یگمان 
مسـتكبران در مسـير حركـت خود، عدالـت و صلـح بين‌الملل و رفـاه عمومي و 
امنيـت و آرامـش را در پـاي ايـن روحيه به مسـلخ م‌یبرند؛ چراكه ايـن دو روحيه 

در تقابـل و تضـاد با يكديگر قـرار دارند.
و( اضطراب و ترس دروني

اسـتكبار بـا تجـاوز به حقـوق ديگران رشـد مي‌كند؛ از ایـن رو همـواره از بيداري 
ملت‌هـا و قيـام در مقابـل خـود در خـوف و ترس به سـر مي‌برد.

ز( ايجاد اختلاف در جامعة بشري
مسـتكبران بـرای دسـت‌يابي بـه اهـداف شـوم خـود، از زمينه‌هـا و راهكارهايي 
چـون گروه‌گرايـي و قوميت‌گرايـي و اختلاف‌افکنـی بيـن مردم و نيـز بين مردم 
و دولت‌هاي كشـورهاي مسـتضعف اسـتفاده مي‌كننـد كه باعث ايجـاد بغض و 

كينـه در جوامـع نسـبت به يكديگر مي‌شـود.
ج( تهاجم فرهنگي و سلطه فرهنگي و سياسي

از آن‌جا كه نظام اسـتكباري براي ايجاد سـلطه به ترويج فسـاد و فحشـا در ميان 
مسـتضعفان نیاز دارد و خود نيز مفسـد و اهل فحشـا اسـت، ملت‌ها را به سـمت 
فرهنـگ منحـط خـود فرامي‌خواند و بـا اسـتفاده از ابزارهـاي مادي و رسـانه‌اي 
تالش مي‌كنـد كه ملت‌هـا هم فرهنگ او و هم سـلطه و قدرتـش را بپذیرند؛ از 
ایـن رو مـردم جهـان را مورد تهاجم فرهنگي و سياسـي خود قرار مي‌دهـد، و در 
هـر كجـا كه بتواند، به فسـاد اقـدام مي‌كند. خداونـد در قرآن مسـتكبران را اهل 

فسـاد في‌الارض مي‌خواند.
ویژگ‌یهـای ديگـري را مي‌تـوان براي اسـتكبار برشـمرد كه خـارج از مجال اين 
نوشـتار اسـت. بـا توجه به ماهيت حكومـت ديني و الاهي و نیز ماهيت اسـتكبار 
بايسـتی گفـت كـه بين اديـان الاهي و اسـتكبار اختالف ماهوي بسـيار عميق 
و شـديد وجـود دارد بـه گونـه‌اي كـه حيـات هر يـك در سـايه نابـودي ديگري 
امكان‌پذيـر اسـت. يكـي ماهيتـي نجات‌بخـش بـراي بشـريت دارد و ديگـری 

ماهيت اسـارت‌آور و نابودكنندگي.

ماهيـت استكبارسـتيزي انقالب اسالمي و تأثيـر آن بر محيط 
معاصر سياسـي 

 از دیدگاه انقلاب اسالمي و رهبران آن، سـردمداران نظام‌های اسـتكباري و كفر 
هیچـگاه ظهور انقلاب اسالمي را تحمـل نمي‌كنند و با تمام وسـائل و امكانات 
خـود بـه مقابله بـا آن برمي‌خيزند و تا نابـودي و يا عدول از ماهيت اصلي دسـت 

از شيطنت برنخواهند داشت.
از سـوي ديگر، انقلاب اسالمي براسـاس اصل دعوت به دليل رسالت جهاني دين 
اسالم، در قالب سـعادت همة انسـان‌ها و ضرورت تبليغ آن براسـاس چشـم‌انداز 
نهايـي پيـروزي حـق بر باطـل، دعوت بـه دين را نوعـي تكليف ديني و سياسـي 

مي‌شـمرد كـه از آن بـه عنوان صـدور انقلاب تعبير مي‌شـود.
انقالب اسالمي بـا توجـه به ايـن اصـل بـا نپذیرفتـن هنجارهـاي بين‌المللي 
ساخته‌شـده توسـط نظام‌هـای اسـتكباري، بر وضـع رژيم‌هاي جديـد بين‌المللي 
تأكيـد كـرده و با هـدف ايجاد هنجارهـاي جديد در سـاختار بين‌الملـل، به‌دنبال 
ايجـاد رژيم‌هـاي عادلانه جهاني اسـت؛ از ایـن رو ادبيات استكبارسـتيزي را وارد 
صحنه بين‌المللي كرده اسـت. همچنين هويت استكبارسـتيزي انقلاب اسلامي 
كـه متأثر از قاعدة "نفي سـبيل" شـكل گرفتـه، هژموني قـدرت را كه در منطقه 
غـرب آسـيا شـكل گرفته طـرد مي‌كند و بر ضـرورت رهايي از هرگونه سـلطه و 
وابسـتگي تأكيـد مي‌كنـد؛ از ایـن رو اين ادبيـات بر حركت‌هـاي انقلابي منطقه 

بسـيار تأثير گذاشـته اسـت و مي‌گذارد. 
اين بدان معنا است كه استكبارستيزي در منطق انقلاب اسلامي، تنها با روابط 
مسلمين و ملت‌هاي مسلمان با ديگر بازيگران و جريان‌هاي بين‌المللي مرتبط 
نيست، بلكه ناظر به نوع تعامل و روابط ميان همه ملت‌ها با قدرت‌هاي استكباري 
سلطه‌طلب است؛ نگاهي كه تأثيرات بسزايي بر محيط سياسي معاصر چه در عرصة 

بين‌الملل و در عرصه منطقه‌اي گذاشته است.
نتيجـه اين‌كـه اصـل وقوع انقلاب اسالمي با هويـت استكبارسـتيزي و وارد كردن 
واژگان جديدي همچون استكبارسـتيزي و دفاع و حمايت از مسـتضعفين در ادبيات 
سياسـي جديد به حكم عقل و منطق و شـرع، تمام ملت‌ها و مسـتضعفان جهان را 
بـه مقابله بـا طاغوت و نظام‌های اسـتكباري و كفـر به عنوان تنهـا راه نجات‌بخش 
بشـريت از بي‌عدالتي‌هـا و فسـادها، و... فرا مي‌خوانـد. "كونوا لظالم خصما و للمظلوم 
عونـا" و بديـن سـان بـذر مبارزه بـا سـتم و قدرت‌هـاي اسـتكباري را در عمق جان 
ملت‌هـا و توده‌هـاي مسـتضعف زیرسـتم كاشـته و زمينـه خيـزش و جنبش‌هـاي 
رهايي‌بخـش و ضـد اسـتعماري را بيـش از پيش فراهم سـاخته، و محيط سياسـي 

معاصـر را تحت تأثير خـود قرار داده اسـت.
كلام را بـا ايـن جمله بسـيار پرمغز و استكبارسـتيزانه حضـرت امـام)ره( به پايان 
مي‌بريـم كه "كسـي تصـور نكند كه ما راه سـازش بـا جهانخـواران را نمي‌دانيم 
ولـي هيهـات كـه خادمـان اسالم بـه ملت خـود خيانـت كننـد"؛ "اگـر بندبند 
اسـتخوان‌هايمان را جـدا سـازند، اگـر سـرمان را بـالاي دار برنـد، اگر زنـده زنده 
در شـعله‌هاي آتش‌مـان بسـوزانند، اگـر زن و فرزنـدان و هسـتي‌مان را در جلوي 
ديدگانمـان بـه اسـارت و غـارت برنـد هرگـز امـان نامـه كفـر و شـرك را امضا 

نمي‌كنيـم" )صحيفـه امـام، ج 21، ص 98(


